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جایزه فرهادی
 سرفرازی همه ماست

خیلی خیلــی تبریــک، نه فقــط به آقــای نازنین  �
-فرهادی- که ایــن جایزه حقش بود و همه گفته اند 
فیلمش شایسته تر از فیلم های رقبایش  بود؛ بلکه به 
کل ملت ایران که می دانم چقدر خوشــحال اند از این 
جایزه، در هر جای جهان که باشــند، این اتفاق، تزریق 
امید به دل های آنهاســت، ســربلندی اســت و آبرو 
می ســازد، شــادی و اعتبار می آورد و برای هر کدام از 
ما ایرانیان، در هر جای جهان، این جایزه اعتبار اســت؛ 
انگار مدالی به ســینه هر کدام از ما باشد یا نشانی بر 
پیشــانی مان. متأسفانه هنوز «فروشــنده» را ندیده ام، 
ولــی این فیلم هرچه که هســت، همین که فرهادی 
بابتش اســکار گرفته، با هر معنایی که این جایزه دارد 
-چون عده ای تعابیر عجیبــی کرده اند- بی بروبرگرد 
اعتبار و شــهرت جهانی برای ســینما و فرهنگ ایران 
دارد. برای همه ما این جایزه عزیز و خوب است. زنده 
باشــی اصغر فرهادی و باز برایمــان فیلم های خوب 

بسازی و سرافرازمان کنی. 
پراگ

کدام ایرانی است که افتخار نکند

باری کدام ایرانی هست که احساس افتخار و غرور  �
نکند از جلوه هنــر و هنرمندانش در صحنه جهانی؟ 
من هم مثــل همه چند میلیون آدمــی که در اطراف 
عالم مراسم اسکار را تماشا کردند به دیدن صحنه های 
پرشــکوه و پرطمطــراق این حادثه هنــری/ صنعتی 
آمریکا و خبرهای متعاقب آن نشســتم و با همســرم 
برای فرهادی دست زدیم. ما از دست پوپولیست های 
خودمان گریختیم غافل از اینکه پوپول های توپول در 

همه عالم یافت می شود. 
بیت: همی گریختم از احمدی نژاد به دشت/ نگو 

که در همه عالم احمدی نژاد هشت. 
بازهم قربان آقای خان شهردار لندن که با نمایش 
فیلم فرهادی در میدان مرکزی مشــت محکمی به 
پوزه ایــن رئیس جمهور زد. مصاحبه بی بی ســی با 
جمشــید اکرمی را هم دیدم و با کســانی که دلشان 
می خواست فرهادی یک سینماگر ایرانی را وکیل کند 
همدل هســتم، اما این حق را برای فرهادی محترم 
می شمرم که ســلیقه خود را - به هر دلیل-اعمال 
کند. حقیقت اینکه دلم می خواست این مراسم مهم 
ســینمایی از عباس کیارستمی هم یادی بکند که در 
بخش «ازدست شدگان» چنین کردند. خدا کره سبز و 

آبی ما را از دشمنان آزادی حفظ کند. 
کالیفرنیا

وجه سیاسی اسکار  امسال

 وجه سیاســی و آثار سیاسی این اسکار برجسته تر  �
از آثــار هنری آن اســت. این امر به معنــای نادیده یا 
کم اهمیت دانســتن وجه هنری فیلم فروشنده نیست 
که شــخصا آن را دیــده  و لذت بــرده ام، بلکه به این 
معناست که این جایزه ناخواسته با موضوعی سیاسی 
قرین شــده که پیام خاص خود را به جهان می دهد. 
می توان به گونه ای این پیام را چنین بیان کرد؛ جامعه 
مدنی و هنری آمریکا استقلال نسبی دارد و توان آن را 
دارد که جلو خودکامگی نیز بایســتد. این جایزه نشان 
داد که قدرت کشــورها در قــدرت نهادهای مدنی آن 
اســت. ما نیز می توانیم با شکل دادن و اعتباردادن به 
چنین نهادهایی جامعــه خود را تقویت کنیم. تبریک 
ویژه به آقای فرهادی و عوامل تهیه فیلم فروشــنده 

بابت این پیروزی و این دستاورد. 
 

البته به دلایل سیاسی

بی تردید جایزه اسکار همیشه سیاسی بوده است.  �
هرچند در مواردی انگیزه های سیاسی وجه غالب این 
انتخاب نبوده باشــد، اما هرگز و در هیچ موردی دور 
از سیاست هم نبوده. اصولا جایزه هایی در این سطح 
نمی تواند از مقولات و موضع گیری های سیاسی جدا 
باشــد. به باور من وقتی مقولات سیاسی در انتخاب 
اثر هنری وارد شود، می تواند نگرانی هایی در مفهوم 
ارزش هنر ایجاد کند. من هرگز ندانسته ام که چگونه 
می شود از مجموعه ای عظیم از آفرینش های هنری 
یکــی را انتخــاب کــرد و آن را بهترین دانســت. اما 
دریافت این جایزه اسکار را به فرهادی و مردم ایران 
تبریک می گویم. «البته به دلایل سیاسی» از آنجا که 
این نوع سینما هیچ وقت سلیقه من نبوده و علاقه ای 

به آن نداشته ام. 

عمق میدان

 آفرین به فرهادی

خوشحالم این فیلم برنده شده و سینمای ایران  �
دومین اســکار را از آن خود کــرد. آفرین به اصغر 

فرهادی.

باعث افتخار است

خیلی خوشحالم. صبح زود تلگرام را دیدم و تا  �
خبر را نوشــتند زدم زیر گریه و فوری یک اس ام اس 
برای آقای فرهادی فرســتادم و تبریک گفتم. باعث 
افتخار اســت. این هوشــمندی زیبا هم در انتخاب 
فیروز نــادری و انوشــه انصاری فقــط از فرهادی 

برمی آمد. آفرین. 

درس های فروشنده

ســینما و تمــام هنرهــای دیگر، اگر راســتین  �
و همســوی انســانیت و با نیتِ خواســتنِ جهان 
صلح آمیز و آرام باشند، که در تمام طول تاریخ با 
حضورشــان همین را اثبات کرده اند، حرفی دارند 
که اندیشه و رفتارِ همه انسان ها را نشانه می گیرند 
و سامان می بخشند. هنر راستین و هنرمند متعهد 
و بامعرفت، همیشه نشان داده است که حرفش 
از  هزاران لشــکر و توپ و تانک و موشــک، کارا تر 
و ماندگار تر اســت، بی آنکــه کوچک ترین زخمی 
به هیچ موجود زنــده ای وارد کنــد؛ اما این گونه 
فرصت هــا را کمتر در اختیــار هنرمند می گذارند، 
فرصتی که آقای فرهــادی و نمایندگانش، خانم 
انوشــه انصاري و آقای فیروز نادری از جایگاهی 
پربیننــده و جهانی با نــام ایــران و ایرانی یادآور 
شــدند که میان مرز بندی و بی مرزی، میان تفاهم 
و عــدم تفاهم، میان صلح جویــی و جنگ طلبی، 
میان دیوار یــا پنجره، فاصله کوچکی اســت که 
انسان معاصرِ قرن بیست و یکمی می داند که چه 
می خواهد. کام ما از مهر شیرین می شود. زنده باد 

سینما، زنده باد هنر. 

 تقدیم 
به شخص فرهادی

متن پیام فرهــادی از فیلمش انســانی تر و زیباتر  �
بود، من اسکارم را به شــخص فرهادی اهدا می کنم 
کــه توانســت این چنین هوشــمندانه پیــام صلح و 

انسان دوستی ایرانی ها را به گوش دنیا برساند. 

 احساس غرور هنری

چقدر لذت بخش اســت احســاس غرور هنری!  �
هنری کــه از درون شــخص هنرمند می درخشــد و 
ماهیت یک فرهنــگ، یک ملت و حتــي فراتر از این، 
جوهر کیهان و عالم و جهان، اســت. هنر چه قدرتی 
دارد! زیباتریــن و ظریف تریــن نشــانه انســان خالق. 
برخلاف ســلیقه ها و محدودیت هایی که خود همان 
انسان ایجاد می کند، می جنگد، آرام، با سلاح صلح و 
زیبایی... و امید و انگیزه می دهد. کسب دومین اسکار 
نه تنها پیروزی هنرمند بزرگ جهان بین، اصغر فرهادی، 
است بلکه پیروزی هنر اســت... جایی که دیپلماسی 
شکســت  خورده... افتخار می کنیم مــا هنرمندها، ما 
ملت ایران، ما بخشــی از جهان که چنین امید و افقی 
به ما می دهید؛ اســتاد بزرگوار آقای فرهادی عزیز... از 

ته قلب سپاس و تبریک. 

ققنوس سینمای ایران

اصغر فرهــادی عزیزم، هنر این ســرزمین قصه و  �
غصه ققنوس اســت. هرگاه به خاکستر می نشیند این 
شــط روان فرهنــگ و هنر این خــاک پرگوهر، ناگهان 
مــردی از خاکســترهای خویــش دوبــاره و دوبــاره 
برمی خیزد تا زنــده نگه دارد آرزوهایمــان را. در این 
روزهای خاکســتری تو ققنوس سینمای ایران هستی. 

درود بر تو. با احترام و تبریک. 

ققنوس

سال چهاردهم    شماره 2815 سه شنبه   10 اسفند 1395

من ضمن تبریک به اصغر فرهادی، گروه ســازنده 
فروشــنده و مردم هنردوست ایران، این نکته به ذهنم 
می رســد؛ در ایــن روزگاری که سیاســت مدارهایی با 
عربده کشــی می خواهند جهان را به سمت خشونتی 
بی حدوحصر ببرند، نشــان داد که باز هم هنر اســت 
که می تواند به داد انســان و انســانیت برسد و فضا را 
آرام کند؛ انســان ها را به فطرت خودشان گوشزد و ما 
را متوجه انسانیت و عواطف انسانی کند. ما می توانیم 
فــارغ از تفاوت های نژادی، دینی، جغرافیایی و طبقات 
اجتماعی در ایــن جهانی که به ما امانت داده شــده 
اســت، زیســت خوبی در کنار هم داشــته باشیم. این 
اتفاق نشــان می دهد که به هر صورت بخش هنرمند 
جهان نسبت به سرنوشت بشریت حساس تر است. این 

همدلی که با  تصمیمات دولت جدید آمریکا (ترامپ) 
ایجاد شد، تبعات وحشــتناکی به بار خواهد آورد. این 
همگرایی در قبیله هنر در سطح جهانی نشان داد مثل 
گذشــته سیاســت مدارها نمی توانند تصمیم بگیرند و 
تمام بشــریت مجبور به اطاعت باشد، زیرا قشر نخبه 
جهان واکنش نشان می دهد و در برابر این سیاست ها 
موضع گیری می کند. من بــرای اصغر فرهادی، غبطه 
می خورم که تنها جایزه اســکار را نبرده اســت، بلکه 
او یک شــبه نماینده برگزیده ای شــد به عنوان نماینده 
مظلومیــت، نماینــده خــرد، نماینده لطافــت و روح 
انســانی... انگار که اصغر فرهــادی پیامش برگرفته از 
عصاره همه پیامبران عالم بود و رســالتش را به نحو 
احسن انجام داد. اصغر از این جهت هم جایزه گرفت 
و در بزنــگاه تاریخی که یک باره اتفــاق افتاده، کائنات 
همه چیز را خوب در کنار هم چیده است که پیام اصغر 
فرهادی به این زیبایی به گوش بشــریت برسد. من به 
مردم ســرزمینم بابت پرورش دادن چنین فرزندانی در 

دامان خودش تبریک می گویم.

چقدر مي بالم به خود از آشــنایي و همکاري 
با اصغر فرهادي بزرگ، به انســان  هایي که باعث 
مي شــوند خودت را بیشتر دوســت داشته باشي، 
وجود زلالشــان همیشــه موجي از گرما و عشق 
مي پراکند و همواره در رنجیده شده ترین شرایط با 
لبخند، بي هیچ واژه زشــتي از آدم های رنج آفرین 
و بي مهري شــان، صحبت مي کننــد. این دیدن و 
گذشــتن و در دام بخل و کینه نیفتــادن، حتما آن 
فرصت طلایي اندیشــیدن به چشم اندازهاي ژرف 
انســاني، جهاني را به وجود مي آورد. باتلاق هایی 
که علاقه مند به کشــیدن دیگــران در خودند، به 
حــال خــود وامي گذارند و لحظه هــاي نفس گیر 
فیلم هایشــان را خلق مي کنند تــا آن پیامی را که  

قرار اســت نه تنها متن ســخنراني مراسم اسکار 
که بیانیه ای باشــد براي جهاني نیازمند، به گوش 
مردمان برسانند: «متأسفم که امشب در کنار شما 
نیســتم، من به احترام مردم کشورم و شش کشور 
دیگر که با قانون غیرانســانی منع ورود مهاجران 

مورد بی احترامی واقع شدند به آمریکا نیامدم.
تقســیم بندی جهان به ما و دشمنان ما توسط 
سیاســت مداران افراطی، باعث ترس می شــود، 
ترسی که توجیهی ست دروغین برای خشونت ها 
و جنگ هــا. جنگ هایی که مانع بزرگــی بوده اند 
برای رســیدن به دموکراسی و رعایت حقوق بشر 

در کشورهایی که مورد تهاجم واقع شده اند.
سینماگران می توانند با چرخش دوربین هایشان 
به مشترکات انسانی، کلیشه هایی را که از ملیت ها 
و ادیان مختلف ســاخته شــده اســت بشکنند و 
زمینه  همدردی و به دنبال آن همبستگی مردمان 
جهان را فراهم کنند. همدردی چیزی ســت که ما 

امروز بیشتر از هر زمانی به آن نیازمندیم».

همدردى با دوربین نماینده مظلومیت، خرد و لطافت

 حسین پاکدل
 هایده صفى یارى

 تدوینگر «فروشنده»

هنر

اهداي جایزه اســکار به فیلم «فروشنده» که دومین 
جایزه اسکار اصغر فرهادي محســوب مي شود، نه تنها 
براي سینما و ملت ایران خوشــایند بود،  بلکه مخالفان 
ارتجاع و جزمیت در ســطح جهان را نیز خوشحال کرد. 
هشــتادونهمین دوره مراســم اهداي جوایز ســینمایي 
«اســکار» در حالي برگزار شــد کــه رفتارهاي خصمانه 
دونالد ترامــپ،  در قبال منع ورود مهاجــران به آمریکا 
که در فرماني هفت کشــور جهان از جملــه ایران را در 
فهرست خود قرار داده بود، واکنش هالیوود و هنرمندان 
در ســطح جهان را برانگیخت. این رئیس جمهور آمریکا 
که با رفتار هاي نژادپرســتانه و اظهارنظرات مشعشــع 
خــود روزنامه نــگاران حق طلب و هنرمندان ســینما را 
نواخته است،  به نظر مي رسد  وارد بازي اي سیاسي شده 
که نتیجه معقولي از آن مســتفاد نمي شــود، اما همین 
رفتارهاي او عزم هنرمندان سینما را جزم کرد که اعتراض 
خود را عملي کنند؛ از اعتراض هاي علني مریل استریپ 
در مراسم گلدن گلوب گرفته تا اتحاد هنرمندان انگلیسي 
و عزمِ جزم صادق خان،  شــهردار لندن، در نمایش فیلم 
«فروشــنده» در میــدان ترافالگار لنــدن و... هم زمان با 
مراسم اسکار شروع شد. ضمن اینکه نخستین کسي که از 
طرف ایران در برابر فرمان ترامپ واکنش نشان داد،  ترانه 
علیدوستي بود که در متن توییتري خود حضور در مراسم 
اسکار را تحریم کرد. کمي بعد اصغر فرهادي اعلام کرد 
که اســکار را تحریم نمي کند، اما بــه احترام ملت ایران 
در مراســم اسکار شــرکت نخواهد کرد. بعد از آن سیل 
حمایت هاي هنرمندان مختلف در ســطح جهان همراه 
فرهادي شــد. کار به جایي رسید که در نظرسنجي هاي 
سایت ها، «فروشــنده» از رقیب جدي اش «توني اردمن» 
پیشي گرفت. بعد از آن هر پنج نامزد جایزه اسکار بهترین 
فیلم خارجي، در بیانیه اي مشترک، موج ناسیونالیسمي را 

که در آمریکا و دیگر کشورها ریشه دوانده تقبیح کردند.
اصغــر فرهادي هــم دو نفر از ایرانیــان نخبه مقیم 
آمریکا را به نمایندگي خود براي حضور در مراسم اسکار 

معرفي کرد: انوشه انصاري و فیروز نادري.
مراسم اســکار ۲۰۱۷، نهم اســفندماه ساعت چهار 
بامــداد بــه وقت تهــران آغاز شــد. درحالي کــه رایت 
تلویزیوني- ماهواره اي پخش مراسم اسکار در خاورمیانه 
ازســوي شیخ عرب خریداري شــد تا ایرانیان نتوانند این 
مراســم را ببینند، اما با همه این مشــکلات، دوستداران 
ســینماي ایران از طرق مختلف اخبــار لحظه به لحظه 
را رصــد کردند. لحظــه اي که فیلم هــاي نامزد بخش 
بهترین فیلم خارجي زبان و بعــد فیلم برگزیده معرفي 
شــد،  بالاخره پیش بیني ها به حقیقت پیوست و از درون 
پاکت قرمز عنوان این فیلم بیرون آمد: «فروشنده». همین 
پیروزي کافي بود که بار دیگر نام ایران در ســطح جهان 
از طریق شبکه هاي ماهواره اي و تلویزیوني و... طنین انداز 
شــود. بعد از آن انوشه انصاري و فیروز نادري روي سن 
رفتند. انوشه انصاري حامل پیامي از سوي فرهادي بود 
که به این مضمون قرائت کرد: «افتخار بزرگي ســت که 
براي دومین بار این جایزه بــاارزش را دریافت مي کنم. از 
اعضاي آکادمي، گروهم در ایران، تهیه کننده ام «الکساندر 
ماله -گي» و پخش کنندگانــم «کوهن مدیا» و «آمازون» 

تشــکر مي کنم. همچنین سپاسگزارم از همبستگي دیگر 
کاندیداهاي بهترین فیلم خارجي. متأسفم که امشب در 
کنار شما نیستم، من به احترام مردم کشورم و شش کشور 
دیگر که با قانون غیرانســاني منــع ورود مهاجران مورد 
بي احترامي واقع شــدند به آمریکا نیامدم. تقسیم بندي 
جهان به ما و دشمنان ما توسط سیاست مداران افراطي، 
باعث ترس مي شــود، ترســي که توجیهي ست دروغین 
براي خشــونت ها و جنگ ها. جنگ هایي که مانع بزرگي 
بوده انــد براي رســیدن به دموکراســي و رعایت حقوق 
بشــر در کشــورهایي که مــورد تهاجم واقع شــده اند. 
ســینماگران مي توانند بــا چرخش دوربین هایشــان به 
مشــترکات انساني، کلیشــه هایي که از ملیت ها و ادیان 
مختلف ساخته شده است را بشکنند و زمینه  همدردي 
و به دنبال آن همبســتگي مردمان جهان را فراهم کنند. 
همدردي چیزي ســت که ما امروز بیشتر از هر زماني به 

آن نیازمندیم».
اما خیلي ها به این حرکت فرهادي معترض شدند که 
چرا این دو فضانورد را براي دریافت جایزه اسکار انتخاب 
کرده اســت. ایــن دو چهره ایراني پس از این مراســم با 
خبرنگاران درباره این موضوع ســخن گفتند. «انصاري» 
درباره عدم حضور «فرهادي» و دریافت جایزه از ســوي 
کارگردان «فروشــنده» گفت: «به نظرم او مي خواســت 

کنار مردمي بایستد که تحت تأثیر فرمان ممنوعیت ورود 
به آمریکا قرار گرفتند و قادر نیســتند به دیدار دوستان و 
اعضاي خانواده شــان بروند و لحظات مهم زندگي شان 
را با هم شــریک شوند. بنابراین او نتوانست اینجا باشد و 

جایزه اي را بگیرد که برایش بسیار اهمیت داشت».
«نادري» نیز دلیل این انتخاب را شغل خود و پیشینه 
فضانوردي «انصاري» دانســت و گفت:  «انوشه انصاري 
فضانورد است و به ایستگاه فضایي بین المللي سفر کرده 
و من براي «ناســا» کار مي کنــم و مدیریت برنامه مریخ 
«ناســا» و منظومه شمسي را برعهده داشته ام. به نظرم 
دلیلش این اســت که اگر از جو زمین خارج شــوید و به 
زمین نگاه کنید، اثري از مرزها نمي بینید و آنچه پیش روي 
شماســت، یک زمین زیباســت. «فرهادي» ما دو نفر را 

انتخاب کرد تا این پیام را منتقل کند».
حالا اصغر فرهادي با کســب دومین جایزه اســکار 
نــام خود را در کنار بزرگاني همچــون «فدریکو فلیني»، 
«اینگمــار برگمن» و «کوروســاوا» قــرار داد که بیش از 

یک بار برگزیده اسکار خارجي شده  بودند.
اما بااین حال مراســم اسکار ۲۰۱۷ با حواشي همراه 
بود، هرچند که با اجراي موســیقي جاستین تیمبرلیک 
کوبنده آغاز شــد، اما از همان ابتدا فضا با رویکرد «ضد 
ترامپ» چیده شــده بــود. جیمي کیمــل، مجري این 

مراســم، بعد از شــوخي با نامزدها تیکه هاي زیادي به 
دونالد ترامپ انداخت.

بــا دادن جایــزه بهترین بازیگر نقــش مکمل مرد 
به بازیگر سیاه پوســت، «ماهرشــالا علي»، براي فیلم 
«مهتاب»، دیگر اسکار امسال سفید نبود. ضمن اینکه 
جایزه بازیگر نقش مکمل زن هم به بازیگر سیاه پوست، 
«وایولا دیویس»، براي فیلم «حصارها» رســید. فیلم 
«لالالند» توانســت جایزه بهترین کارگرداني را دریافت 
کند و کارگردان جوان فیلم «دمین شزل» این جایزه را 
تصاحب کرد. بهترین بازیگر نقش اول مرد، «کیســي 
افلک» (منچستر کنار دریا) و بهترین بازیگر نقش اول 
زن، «اما استون» براي (لالالند) شدند. بهترین فیلم نامه 
اقتباســي به فیلم «مهتاب» رســید و جایــزه بهترین 

فیلم نامه اصلي را نیز «مهتاب» دریافت کرد.
فیلم «اُ.جي: ســاخت آمریکا» برنده بهترین مســتند 

بلند شد. جایزه «بهترین انیمیشن» به «زوتوپیا» رسید.
«ستیغ اره اي» بهترین تدوین و میکس صدا، «لالالند» 
بهترین طراحــي تولید،  ترانه، فیلم برداري و موســیقي، 
«هیولاهــاي شــگفت انگیز و زیســتگاه آنهــا»،  بهترین 
طراحي لباس، «جوخــه انتحار»، بهتریــن چهره آرایي، 
«ورود»،  بهتریــن تدویــن صدا، «کتاب جنــگل»، بهترین 
جلوه هــاي ویژه بصــري، «آوازخوانــدن»،  بهترین فیلم 
کوتــاه، «فلــوت زدن»، بهتریــن فیلم کوتاه انیمیشــن و 

«کلاه سفید ها»، بهترین مستند کوتاه معرفي شدند.
هرچند که فیلم موزیــکال «لالالند» با نامزدي در ۱۴ 
شاخه پیشــتاز این رویداد ســینمایي بود، ولي در نهایت 
رقابــت را به فیلم «مهتاب»، ســاخته «بــري جنکینز» 
باخت. هرچند که این جایزه ازســوي وارن بیتي به اشتباه 
خوانده شد.آکادمي اسکار هم با انتشار بیانیه اي از اشتباه 
پیش آمــده در زمان معرفي برنده شــاخه بهترین فیلم 

عذرخواهي کرد.
به گزارش ســایت رســمي آکادمي اســکار، کمپاني 
«پرایــس واتر هــاوس کوپــرز» که برگزارکننــده اصلي 
مراسم اسکار است، با انتشار بیانیه اي نوشت: «صادقانه 
از ســازندگان دو فیلم «مهتــاب» و «لالالند» و همچنین 
«وارن بیتي» و «في داناوي» (اعطاکنندگان جایزه) براي 
اشــتباه پیش آمده در هنگام معرفي برنده اسکار بهترین 
فیلم عذرخواهي مي کنیم. اعطاکنندگان این جایزه پاکتي 
اشــتباه را براي معرفي برنده این شــاخه دریافت کرده 
بودند و زماني که متوجه این اشــتباه شــدیم، فورا آن را 
تصحیح کردیم. درحال حاضر مشغول بررسي چگونگي 
رخ دادن این اتفاق هستیم و از این اتفاق عمیقا افسوس 
مي خوریم». در این بیانیــه همچنین از نامزدها، آکادمي 
اسکار، شبکه ABC و «جیمي کیمل»، مجري مراسم، نیز 
که به خوبي شرایط را مدیریت کردند قدرداني شده است.
یکي از بخش هاي مراسم امسال یادبود درگذشتگان 
بود که نام و عکس زنده یاد عباس کیارستمي هم یادآور 
زحمات این هنرمند براي تعالي و معرفي سینماي ایران 
در جهان بود. به هرشــکل با وجود تحلیل هاي مختلف 
مبني بر سیاســي بودن این دوره اهــداي جوایز،  اما پیامد 
این اســکار در حقیقت استیفاي حقي بود که ملت ایران 

داراي آن است.

دومین اسکار فرهادي براي ملت و سینماي ایران

اسکار حیثیتي

 ابراهیم گلستان

فرهادی گرامی
خوشــحالم و تو عمق خوشــحالی مرا حس 
می کنی، که حس درست و جویا و یابنده حقیقت 

که مشخصه اصلی کار تو است تضمین توفیق تو 
می شود و تو خودت را نگهدارنده اندیشه درست 
خــودت می کنی و آن را به دســت زرق وبرق های 
گذرا که حاصل هوس های دیگران باشد نمی کنی. 
کامرانــی مداوم تو را در امید و آرزو دارم. صاف و 

سترگ و مقاوم بمان. 
۲۷ فوریه ۲۰۱۷- انگلستان

 داریوش مهرجویى

 لیلى گلستان 

 ابراهیم حقیقى

 مرضیه برومند

 کریستف رضاعى

 کارن همایون فر 

 پرویز دوایى

 نورالدین زرین کلک

 عباس عبدى

 بهرام دبیرى 

فرانک آرتا

تــا همیــن چند وقــت پیــش خیــال می کردم 
مــا ایرانی هــا در بعضی نقــاط فکــری، بی اماواگر 
مشــترکیم. مثلا یکــی اش همین فرمــان ترامپ که 
خیــال می کــردم ایرانــی در جهان نیســت که این 
فرمــان را تحقیرآمیز و پوک و پوچ نداند. اما با کمی 
گشت وگذار در فضایِ مجازی دریافتم که آن حالت 
غیرقابل تحملِ مخالف خوانــی با هر بها و بهانه ای، 
حتی در این نقطه اشتراکِ واضح و مبرهن نیز فعال 
شده است. برخی از ایرانی های مقیم آمریکا نوشته 
بودند که خیلی هم این فرمان ترامپ خوب اســت. 
برخی ایرانی های داخل نوشــته بودند دودش برود 
به چشم اغنیایِ گرین کارت دار! ما که از هفت دولت 

آزادیم و تازه دلمان خنک شد. برخی دیگر به همان 
منطقِ بگذار کار یکســره بشــود و بالاخره آن جنگ 
کذایی سر بگیرد دست آویخته بودند. و زیر تمام این 
نظرها دیگرانی نظرهایی گذاشــته بودند. مخالفینی 
که رکیک ترین جواب ها را داده بودند و موافقینی که 
سعی کرده بودند از این هم رکیک تر پاسخ مخالفین 

را بدهند. 
حــالا ربط تمام ایــن حرف ها به اســکار و فیلم 
فروشــنده چیســت؟ موضوع این اســت که بسیار 
بعید اســت که ما مردم ایران بتوانیم فارغ از علاقه 
به این فیلم و به مراســم اسکار، با هم در شادمانی 
برایِ برنده شــدن این فیلم شریک شــویم. به زودی 
مخالف خوانی هــا آغــاز خواهــد شــد و البته هیچ 
اشــکالی هم در مخالف خوانیِ بــا دلیل و مدرک و 
استدلال وجود ندارد. مشــکل این است که بسیاری 
وقت هــا مخالف خوانی ها یا شــخصی هســتند، یا 
بی منطق، یا ازپیش تعیین شده و بی تعقل و جناحی. 
برایِ همین هم زمان از من پیشی گرفت و در همان 

اولیــن لحظات شــادمانی، مخالف خوان ها را به یاد 
آوردم کــه به تازگــی در فضایِ مجازی پیگیرشــان 
شده ام. و این یادداشــت کوتاه را درواقع انگار دارم 
برایِ آن مخالف خوان های جهان مجازی می نویسم 
که از همین حالا و چه بســا از دیشب بازی را شروع 
کرده انــد. می خواهــم بگویم مــن درک می کنم و 
می پذیــرم که این فیلــم را بهترین اثر ســازنده اش 
ندانیم و نقدهایی بر آن وارد کنیم. من درک می کنم 
و می پذیرم که به مراســم اســکار اعتمــاد نکنیم و 
حواســمان به پشت پرده های احتمالی اش باشد. اما 
درک نمی کنــم و نمی پذیرم که چطور می شــود این 
جایزه را یــک اتفاق بزرگ و ویژه و بســیار مثبت در 
وضعیتِ ســرزمین ما ندانست، وقتی می تواند جنگ 
محتملــی را در نطفه خفه کند و احتمالش را پایین 
بیــاورد: حمله به ســرزمین مردمی که ســینمایش 
این طور پیشــرفته و جهان گیر است ممکن نیست. یا 
دستِ کم به آسانیِ حمله به سرزمینی نیست که هیچ 
بروز فرهنگی در جهان ندارد. این جایزه می تواند به 

صاحبان قدرت بگوید که هنوز هنر بی مرز اســت و 
هنوز از سیاســت جلو می زند. فکــر می کنم در این 
نکته ها اماواگری وجود ندارد و همین ها کافی است 
که اسکارِ دوم فرهادی را بزرگ ترین پیروزی در برابر 
سیاســت بدانیم. جایی که صدایی بلند تر از صدای 

آنها به گوش می رسد. 
جایی که می شــود به یک شــادمانی ملی رسید. 
تأکید می کنم که مــن دارم از کاربرد این جایزه حرف 
می زنم. نه از فیلم، نه از اسکار و نه از هیچ چیز دیگر. 
از جایي که بشود ما را در دنیا با سینمایمان بشناسند، 
از جایي که ســینماي خواب آلود رونــق بگیرد و راه 
جوان  ترها گشوده شود. از جایي که محافل فرهنگي 
در تمــام جهان ســال آینده وقت و هزینــه بگذارند 
تا هنر و ســینماي ایران را تحلیــل کنند. از جایي که 
جنگ هایي صورت نپذیرد، از جایي که صدایي شــاعر 
از صداهاي دیگر حاکم رســاتر شــود و این جا، جایی 
است که می شود مخالف نخواند و یک صدا شادمانی 

کرد و به فیلم و سازنده اش تبریک گفت. 

مخالف خوانى

 نغمه ثمینى


